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 مدظله یثربیالله تیآحضرت  یسخنران

  امام صادقحضرت به مناسبت شهادت 

 4151بهشت یارد 50

 الرحیم الرحمن الله بسم

 فهم مقام امام فراتر از توان انسان 

م و یاکه هر روز بر سر سفره آن بزرگوار نشسته یتیشخص ؛قرار داریم  امام صادقحضرت در آستانه شهادت 

 ؛و مشکل است امری بسیار صعب ر حضرات ائمهیو ساامام صادقحضرت در مورد  سخن گفتن .میمتنعم

 احاطه پیدا کنیمها آن شود بهمی که ییتا آنجا ع خدایدر کلام تشر یریتفس یگفتگو یفقه و اصول و حت در چراکه

سطر کتاب تکوین خدا که کلمه تامه الهی است و بالاترین  شخصیتی چون امام صادق اما در مورد ،گوییممی سخن

 است:  آمده «لوح» حدیث خصوص که دربه ؛توان احاطه یافت تا سخن گفتمی چگونه شودمی محسوب

ادِّ عَلَيَّ  يسَيَهْلِكُ الْمُرْتَابُونَ فِ » ادُّ عَلَيْهِ كَالرَّ   1« جَعْفَرٍ الرَّ

 نپذیرفته است.که او را نپذیرد، مرا ؛ آن[ ]که شک کند درباره جعفرهلاک شود آن

 .ت استیرد مقام الوه رد امام صادق گویدمی این جمله بسیار بزرگ است که در این حدیث قدسی آمده و خدا 

هایی برداشت گوییم تنهامی حداقل از توان ما خارج است و هرچه ،ن بزرگواریدر مورد ا گفتنسخن  روایت، نیبنابرا

چه آن تنها .توانیم به زبان آوریمنمی چیزی مورد وجود مبارک امام در ایشان داریم و الا است که در مورد شخص

  .سخن بگوییم و تحلیل و بررسی کنیم مقداریتوانیم می اتفاق افتاد در زمان حضرت

 مرزبانی وظیفه علما

سرشار در این شصت و چند سال از عمر بابرکتشان که  امام صادق یزندگ ازعلما و روحانیون دستاورد و حصیله 

این  استنادبه  .اندنقل کرده «احتجاج» در و مرحوم طبرسیمرحوم مجلسی  یروایت ؟چیست ،برای بشریت بود خیر از

  اند:و منزلتی برای آنان ذکر کردهاند سخنی فرموده ،وظیفه علمای شیعه حضرت درباره ،روایت

غرِ الّذي يَلي إبليسَ » يتَهُ عُلَماءُ شيعَتِنا مُرابِطونَ فِي الثَّ  ،عَتِنايَمنَعونَهُم عَنِ الخُروجِ عَلى ضُعَفاءِ شي ،وعَفار
طَ عَلَيهِم إبليسُ وشيعَتُهُ    2«وعَن أن يَتَسَلَّ

علماى شیعه ما، نگهبانان مرزى هستند که در آن سویش ابلیس و دیوهایش قرار دارند و ]این علما [جلوى یورش آنها به شیعیان ناتوان ما 

 و پیروان او بر ایشان را مى گیرند. و تسلّط یافتن ابلیس

ز مربه معنای  «ثغر»جمع « ثغور» ؛«الثَّغرِ مرُابِطونَ فِی» دانندمی یگاه مرزبانیجا منزلت و جایگاه علمای شیعه را ،حضرت

  .پردازیممی فراز از آن بسیار دارد ولی فعلا به این ،جای تأمل ،البته خود روایت ؟کندمی مرزبان چه .3است
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ی از حریم مرزبان نیز یک مرزبانیاما  .استمردم  یو جان یجسم امنیت ینگهبان یبرا کهم یدار یمرزباناصولا ما یک 

از اعتقادات و  با مرزبانی تفاوت مرزبانی از جسم .تر از نوع اول استکه مهم اعتقادات و باورهای صحیح دینی است

 د و خود نیز در صدرنگذارمی به عهده علما امام صادقکاری که  .تفاوت ارزش جسم و روح است همان ،روح

می حرکات دشمن را رصد ،برج مراقبت مثلا یک مرزبان در .وظیفه نگهبانی و نگهداری است دنقرار دار وظیفه این

 تشده را در معرض هجمه انحرافاساختههای ورود نکند و افکار و اندیشه ایکند و مراقب است که دشمن از هیچ روزنه

  .دهدنقرار 

 

 امام صادقهای آموزش
 رسول الله واقعی جانشینانمعرفی ـ 1

در قدم  دنانجام بده ندتوانست وسهولت فراهم شد  ایشان به یکه برا یآن ظرف زمان در که امام صادق یارک

نام د که بهباشن یغارتگرانپرستان و ا سودشم یاسوه برا و الگو ،اریمع و مسلمانان بود که مبادا هاهشدار به انسان ،نخست

  اند.مقامات را تصرف کرده نیا ،نید

 قاضی و استاندار ،حاکم ،اعم از خلیفه ـدر این مسندها قرار گرفته بودند  به ناحقکسانی  ،العباس یبنو  هیام یدر زمان بن

 :سر قبر حمزه آمد و گفت بر ،مسلمان شدکه آن از پساست که ابوسفیان  نقل شده .کردندمی حکومت ،نام دینبهـ و 

 4.است فرزندان ابوسفیان شده دستبازیچه  اکنون ،جنگیدیمی که تو برای او با ما چیزی بلند شو و ببین ،حمزه

 آن هم نه قدرت مادی بلکه قدرت در مردم و مسلمانانـ کردند می پیدا چنان قدرتی و گاهی نها به این ترتیب آمدندای

می منبر وسفیجاج بن ح . به عنوان نمونهگویدمی بود که حق همین است که خلیفه نین اشاباور نانواقعا مسلما کهـ 

کوفه به منبر رفت  در .سهل است جز خواندن خطبه حکومت برای منهای همه کار :گفتمی و خواندمی رفت و خطبه

 برای زیارت قبر پیامبر ازکوفه به کسانی که «ةبالمدين ورون قبر رسول اللهز يو ذكر الذين » خواند و خطبه

 ةطوفون باعواد و رمي» ،دنرومی ان بدهد که از اینجا به مدینهشخدا مرگ «تباً لهم :فقال» رو کرد رفتندمی به مدینه
چرا به  ؛«؟منين عبد الملکؤمير المأهلا طافوا بقصر » ،دنچرخمی پوسیدههای دور یک چوب و استخوان «يةبال

آیا قبول  5«؟ر من رسولهيفة المرء خيخل نّ أعملون يلا أ» ؟دنکننمیطواف  عبدالملک قصربه گرد  روید ونمی شام

  ؟ستشخص بهتر از فرستاده او د که خلیفهنندار

اکنون که این  .است بالاتر از رسول الله ،او خلیفه الله است و خلیفه الله کردندکهمی القا گونه به ذهن مردماین

پوسیده او های استخوانو ـ به تعبیر اـ  چوبی پیامبر و معجر به مدینه بروید و به گردکه این به جای زنده است خلیفه

 طواف کنید! قصر عبدالملک به شام بروید و گرد طواف کنید

                                                           
 .11/111 ،(دیالحد یاب ابن) البلاغه نهج شرح ـ 4
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چگونه باید با این  ؟کاری بکندچهباید چیست و ـ  نظر از امام صادقصرفـ وظیفه یک عالم  ،در این شرائط

 مندانله قدرتین باور به وسیا ولیاند را که دین را باور کردههایی چگونه باید ذهن انسان ؟مبارزه کند انحرافات فکری

 ،ندانجام داد که امام صادق یبزرگ یاز کارها یکی ؟نندراهنمایی ک راه درست شده است را به دهیبه انحراف کش

 ند.را به مردم معرفی کرد رسول الله این بود که جانشینان واقعی
  و ایمانی یانسان یهاارزش یایـ اح2

کردند که شما برده و بنده حاکم و خلیفه امیه این بود که به مسلمانان این گونه القا و تلقین میکی از کارهای بنیی

 باورانده بودند که مردمبه  نام دینعنی واقعا بهی ؛را از سرمایه انسانیتشان تهی و دور کرده بودندها انسان ،آنان .هستید

 هستند. حاکمان بنده و برده ،مردم

و كانت » دانستند:کردند و مردم را برده و بنده خود میامیه مردم را تحقیر میکه بنی نقل شده استمفصل  ،درتاریخ
 پیداقدر قدرت  بنی امیه آن اصلاً ؛6«عناق المسلمين كما توسم الخيل علامة لاستعبادهمأبنو اميّه تختم في 

کنند و به می و شتران گوسفندان یهاکه صاحبان گله یهمان کار ؛دزدنیهر ممُ به گردن مردم مسلمان کرده بودند که

 ؛به منزله گله ما هستید همه شما گفتندها می. اینتا معلوم شود که جزء گله خودشان است زنندمی داغ احشامشان گردن

  .رویدمی پا راهدلیل بر روی دو و بی اصلا چهارپایید

 بعد از ،که فرمانروای لشکر بود «سلم بن عقبهم» ،نه رخ دادیکه در مد «حره» از واقعه پسن است که یتر اکته جالبن

و » ؟ندچه کسانی بود این مردم مدینه «.و بايع مسلم بن عقبة أهل المدينة كافة» مردم مدینه را تسلیم کردکه آن
بیعت ها این با «و أولادها و صلحاء التابعين» بودند از اصحاب رسول اللهای هنوز عده «فيها بقايا الصحابة

کنیم که او می بیعت ،آیا با خلیفه 7«لأميرالمؤمنين يزيد بن معاوية على أن كلا منهم عبد قن» ؟بر چه ،کرد

 ،فضاست این هم یک .هستیدزید ی نیرالمومنیام دیزرخرگفت بیعت کنید که شما همه برده  ،خیر ؟امیرالمومنین است

قدرت  و اندحاکم شده ،ن بر جامعهینام دبهشدند که  یارتگرانپرستان و غسود ،جامعه و ملاک در اریمع از آن طرف

  اند.شرائط را پذیرفته واند شده تسلیم ،مردم به این صورتنیز و از این سو  ،اندکرده دایپ

 «عبد قن لامیر المومنین یزید» که مردم را به ذلت کشیدند و از مردم خواستنداین بود  کردندها این که یکار ،بنابراین

  .دنارت کنیفه را زیقصر خل غمبریقبر پ ا به جای طواف خانه خدا وی ،شوند

 خانه حضرت به منزله یک جامعه و دانشگاه اند،آنچه اهل قلم نوشته طبق با آن فضایی که ایجاد شده بود و ،ن سخنانیا

علمای و  8«ابن عقده» علمای اهل تسنن مانند .رفتندمی آمدند ومی مختلفی شده بود کههای وآمد گروهرفتو محل 

ین معنا نیست که این تعداد ه االبته این ب .بودند شاگرد امام ،چهار هزار نفر کهاند نوشته 9«مفید» مرحوم انندم شیعه

می به حضور گوناگون افراد مختلفی در ساعاتیها این سالبلکه به تدریج در طی  افتندیمی حضور در یک مجلس

                                                           
 .18/242 ،(دیالحد یاب ابن) البلاغه نهج شرح ـ 6

 .18/242 ،(دیالحد یاب ابن) البلاغه نهج شرح ـ 7

 .1/16 ،ۀالاربع المذاهب و الصادق الامام ـ 8

 .2/116 الارشاد، ـ 9
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بههمه نیز  پرسیدند وهای گوناگون را میو سوالات مختلف خود در زمینهمند بودند محضر ایشان بهره از رسیدند و

  .حریص و ولوع بودند که توصیه یا نصیحتی از حضرت دریافت کنند یشکل

نْ يُذِلَّ نَفْسَه » کی از نصایح حضرت نیز این بود کهی
َ
  ؛10«لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أ

 )مؤمن را نشاید که خویشتن را خوار سازد(.

سازی و حراست و نگهبانی از باورهای آدم وظیفه امام .خودتان را ذلیل نکنیدکردند که امام به مردم سفارش می

انسان حق ندارد خود را  اند،خلق شده انسان برای لمو همه مخلوقات عا این است که ما انسانیم ،صحیح است و باور اول

ضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ كُلَّ شَيْ  »فرمودند: تحقیر و ذلیل کند و می هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّ یان و به ب «ءٍ إِلاَّ إِذْلَالَ نَفْسِهِ إِنَّ اللَّ

  » دیگر
َ
نْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أ

َ
ضْ إِلَيْهِ أ هَا وَ لَمْ يُفَوِّ مُورَهُ كُلَّ

ُ
ضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أ هَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّ هِ عَزَّ وَ  إِنَّ اللَّ لَمْ يَرَ قَوْلَ اللَّ

ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ  جَلَّ هَاهُنَا هِ الْعِزَّ يزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا وَ الْمُؤْمِنُ يَنْبَغِ  ،وَ لِلَّ نْ يَكُونَ عَزِ
َ
 إِنَّ ثُمَّ قَالَ   ،ي لَهُ أ
عَزُّ مِنَ الْجَبَلِ إِنَّ الْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنُ 

َ
  ؛11«ء  لَا يُسْتَقَلُّ  مِنْ دِينِهِ شَيْ  الْمُؤْمِنَ أ

اى که خداى تعالى مى فرماید: را به او نداده است. مگر نشنیدهذلیل کردن خودش اختیار )خداوند، اختیار همه کارها را به مؤمن داده، اما 

تر است؛ زیرا ؟ پس مؤمن عزیز است و ذلیل نیست. و در ادامه فرمودند: مؤمن، از کوه محکم«عزّت، از آن خدا و رسولش و مؤمنین است»

 توان کاست(. اى از دین مؤمن نمىبا ضربات تیشه کم مى شود اما با هیچ وسیله کوه

 ردند.احیا ک را مومنهای خودباوری در انسان بنابراین ایشان
 ـ عدم همراهی و همکاری با حاکمان ستمگر3

 قبیح است و قبح بالفطره نیزظلم  جائرند و و ظالمند العباسو بنی امیهدادند که بنیهشدار می امام صادقحضرت 

نَّ فِي وِلَايَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دُرُوسَ الْحَقِّ إ »: فرمودندرو میاز این دریافت استفهم و قابل مردم  برای همه ظلم و ستم
هِ  ه كُلِّ   12.«وَ إِحْيَاءَ الْبَاطِلِ كُلِّ

 شود.( یرود و همه باطل زنده م ین می)در حکومت حاکم ظالم، تمام حق از ب

 کنندمی برند و مندرسمی بدانید که همه حق و حقیقت را از بین اند،اگر این جائران و ظالمان بر شما سلطه پیدا کرده

نه تنها با آنان همکاری نکنید  که ظفیدلذا شما مو .کنندمی زندهباطل را  در مقابل برندمی حق را از بینکه این افزون بر

اضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَة   » ان نباشید.که حتی راضی به اعمال آن لْمِ وَ الْمُعِينُ عَلَيْهِ وَ الرَّ   ؛13«الْعَامِلُ بِالظُّ
 .)ستمگر و یارى دهنده او و کسى که به ستم او راضى باشد، هر سه در ستم شریک هستند(

  .دیراضی باشحداقل در دل نباید  مقابله کنید دتوانینمی این ظلم اگر در مقابل ،بنابراین 

                                                           
 .8/14 ،یالکاف ـ 10

 .8/11 ،یالکاف ـ 11

 .100/48 بحارالانوار، ـ 12

 .211 العقول، تحف ـ 13
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كُنْتُ  » که است آورده 15«مکاسب محرمه»در و شیخ انصاری نیز  نقل کرده روایتی 14«وسائل الشیعه» در «حر عاملی»
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ا  ×عِنْدَ أ جُلَ مِنَّ صَابَ الرَّ

َ
مَا أ بَّ هُ رُ هُ إِنَّ صْلَحَكَ اللَّ

َ
صْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ أ

َ
إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُل  مِنْ أ

اةِ يُصْلِحُهَا فَمَا تَ  وِ الْمُسَنَّ
َ
يهِ أ هَرِ يَكْرِ وِ النَّ

َ
ةُ فَيُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ أ وِ الشِدَّ

َ
يْقُ أ بُو عَبْدِ ذَلِكَ  قُولُ فِيالضَّ

َ
 فَقَالَ أ

هِ  وْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً وَ إِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا وَ لَا مَدَّ  ×اللَّ
َ
نِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أ

َ
حِبُّ أ

ُ
  « ةً بِقَلَممَا أ

از دوستان ما دچار  یکی یاصلاح گرداند گاهاز دوستان آمد و عرض کرد: خداوند امور شما را  یکیبودم که  ×در محضر امام صادق)

کنند؛ نظر شما در ر و اصلاح چیزی دعوت مییا تعمیا احداث نهر آب یساختن ساختمان  یشود و او را برایم یدیا مشکل شدی یتنگدست

 یپارچه آنها بزنم، و حتک کوک به یا یک گره بزنم، یآنان  یدارم که برایدوست نم یاین کار چیست؟ امام در پاسخ فرموند: من حت

 .(ا زدن قلم در دوات را قبول ندارمیدن قلم بر کاغذ یک کشی
 بسازیم یا اگر آنان توانیم برایمی خواهند ساختمانی بسازندمی ولی اگر ،نداظالمها این پرسید که کسی از امام

حاضر نیستم حتی یک  من :ندفرمودحضرت  ؟ان برویمآن به کمک سازی کنندروبی و پاکلای خواهند نهری رامی

چون  (؛از نی و نیازمند تراش بودندها قلم ،در آن زمان) حتی راضی نیستم که قلمی برایشان بتراشم بزنمها این گره برای

  .شوممی و یاران ستمگران جزء اعوان ظلمه ،این صورت در

 ،حاکمان یهایدر مقابل تندرو صادقامام حضرت ات یح محصول و نتیجهو بلکه شان یبزرگ ا یاز کارها یکی

آن منزلت  انسان را به این بود که اندیشی انسان بهره برده بودندسادهکه از  یغارتگران و سودپرستان ،صاحبان منفعت

  .ایمان خودشان باز گرداندند و یانسان یواقع

 و مبارزه با غالیان ـ تبیین اعتقادات صحیح4

افرادی است که در اصطلاح ادبیات  پیوند و ارتباط با و عدمهشدار  بینیممی امامدیگری که در رفتار و روش  نکته

اما  هستند جاهل ؛دانندمی خود را عقل کل و درحالی که ناداننداند تهی شهیعقل و اندو واقعاً از  خردناپذیرند ،امروز

و خصوصا اندیشان به ساده امامت و راه صحیح ،نام توحیدرا به نادرستباورهای  .شمارندمی خود را اعلم من فی الارض

  .یک خطر بزرگ است نیزاین که  ؛سازندمی آنان را طعمه کنند ومی عرضه جوانان

 ،کسانی که دکان باز کرده بودند در مقابل موقف امام صادق ولی توان ذکر کردمی در این باره متعددیهای نمونه

عثمان بن  وقتی که امام زمان را در نظر بگیریمصغرا  بتیعصر شروع غ ،ماتر به کیدر عصر نزد اگر مثلا ؟چه بود

نزدیک  که واقعا به حضرتای عده انتخاب کردند، راسفیران خودشان و دیگر  &سپس محمد بن عثمان و &دیسع

فصل بلار سفیخودشان ابتدا در مقابل  و دیگران مطرح شدند قرار نگرفتند مورد توجه امام وقتی دیدند که بودند

 ،عصر خود امام صادقدر ای عده ؛ و حتیخودشان ادعای امامت کردند رفتهموضع گرفتند و سپس رفته ×امام

چنان افراط  عنی در این مسیری ؛هستند خدا ^امامان معرفی کردند که گوییای گونهبهرا  حضرات معصومین

 در رابطه با غالیان «الامام الصادق و المذاهب الاربعۀ» کتاب در «اسد حیدر» .باوراندندای به عدهاین مطلب را که  کردند
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يقا للانتقام إذ لم يجدواو مؤازرتهم بالسياسة ... »گوید: می من الإسلام إلا باختراع المغالات في بعض  طر
  16«العقائد الإسلامية عند ما عجزوا عن مقابلته بالقوة وجها لوجه

ند با زور با آن که نتوانست ید اسلامیاز عقا یافتند مگر با ابداع مبالغه در برخیانتقام از اسلام ن یبرا یاز آنها... چون راه یاسیت سی)و حما

 مقابله کنند(.

توانند با اساس دین مقابله کنند سخنانی غلوآمیز را مطرح کردند که باورش نمی سیاست به کمکشان آمد و وقتی دیدند

  .شدت اعلام تبری فرمودندنیز به ناز اینا اورپذیر باشد و لذا امامو ب آسانحداقل برای اندیشه عامه مردم 

 امام صادقحضرت  یبرا تیت و ربوبیالوهاست که مقام  «بشار شعیری»نام شخصی به ،دست افرادکی از اینی

هُ وَ  » :دنبه او فرموایشان وقتی که بر حضرت وارد شد وی  قائل شد. ي لَعَنَكَ اللَّ اكَ اخْرُجْ عَنِّ نِي وَ إِيَّ هِ لَا يُظِلُّ اللَّ
بَدا

َ
ا خَرَج»خدا من و تو را زیر یک سقف قرار ندهد.  ،خدا لعنتت کنداز نزد من خارج شو! ؛« سَقْفُ بَيْتٍ أ  وقتی «فَلَمَّ

هُ »که او را بیرون کردند  حَد  إِنَّ
َ
هَ تَصْغِيرَ هَذَا الْفَاجِرِ أ رَ اللَّ هِ مَا صَغَّ کس به هیچ «شَيْطَان  ابْنُ شَيْطَان قَالَ .. وَ اللَّ

صْحَابِي وَ شِيعَتِي»نکرده  و کوچک اندازه او تاکنون خدا را تصغیر
َ
ه تا او خروج کرد «خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ لِيُغْوِيَ أ

اهِدُ الْغَائِب»اصحاب و شیعیان ما را گمراه سازد  غِ الشَّ نِّ  »همه بدانيد  «فَاحْذَرُوهُ وَ لْيُبَلِّ
َ
هِ بْنُ عَبْدِ الأ هِ ي عَبْدُ اللَّ لَّ

ت  وَ إِنِّي لَمَبْعُوث  ثُمَّ مَوْقُوف   رْحَامُ وَ إِنِّي لَمَيِّ
َ
صْلَابُ وَ الْأ

َ
تْنِيَ الْأ مَةٍ ضَمَّ

َ
از او دوی  ؛17«ثُمَّ مَسْئُولعَبْد  قِنٌّ ابْنُ أ

بنده محض  وخدا بنده خدا نیستم؛ بلکه بندة خدا و فرزند [ ×امام صادق]که من، کنید! باید حاضر به غایب اعلام کند 

ام( و به راستی من مرگ اند )و من این مراحل را طی کردهدر برگرفتهمرا هستم و صلبها و رحمها و فرزند کنیز خدا 

 .گیرمشوم و مورد پرسش قرار میدارم و ]روز قیامت[ زنده می

نْ  » آمده استدر روایتی . شودمیعه یش  یبدنام باعث ،اساسیب یهاحرفو مطرح کردن  هاییگون اغراقیا
َ
اكُمْ أ إِيَّ

ا بِه رُونَّ لَدَ فَإِنَّ وَ  »کاری نکنید که مردم در این زمان یا در آینده ما را سرزنش و ملامت کنند  ؛« تَعْمَلُوا عَمَلًا يُعَيِّ
رُ وَالِدُهُ بِعَمَلِه وْءِ يُعَيَّ یم کسی که فرزند بدی باشد پدر به خاطر رفتار زشت او مورد ملامت و سرزنش قرار ؛« السَّ

يْناً وَ لَا تَكُونُوا عَلَيْهِ شَيْناً »گیرد  برای ما عیب بسازید و که این مایه زینت ما باشید نه ؛18« كُونُوا لِمَنِ انْقَطَعْتُمْ إِلَيْهِ زَ

  .ما را تحقیر کنید

  :ازبود و انجام دادند عبارت  ندچند جبهه به عهده گرفت در امام صادقحضرت که  هاییآموزش بنابراین
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  ؛شانایمانی خصوص مومنین به فضائل انسانی و جایگاهتنبه دادن افراد و بههای انسانی در جامعه و احیای ارزش  (2

  ؛ظالمان حتی حداقل به ترک همراهی با ایشانهمکاری با دوری از   (3

 بودند. چه خدا مقرر فرموده قائلفوق آنغالیان که برای امامان  اعتقادات نادرست و امواجهه ب  (4
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